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  چيستی، پيدايش و عروج: فاشيسم

 ١ - )بخش نخست(

 
 درآمد  

ھای اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی ناميد که پس از انکشاف  ترين پديده حق بايد يکی از پيچيدهپديدۀ فاشيسم را ب

ِبغرنجی درک اين پديده، ناشی از شرايط متفاوت پيدايش آن در کشورھا، منافع مختلف .  به وجود آمده استداری سرمايه
   .ًھای ھوادار و تضاد بعضا آشکار ميان برخی از شعارھا و عملکردھای فاشيسم در مقاطع گوناگون حياتش است گروه

پردازان حامی نيروھای مختلف اجتماعی،   نظريهًھای گوناگون و بعضا متعارضی که از سوی از سوی ديگر، انگاره

ھا را ناشی از   اين تفاوتۀتوان ھم اگرچه نمی. اند اند، به ابھام بيشتری در شناخت آن دامن زده دربارۀ اين پديده بيان شده

بيان اختلاف منافع طبقاتی دانست، اما بديھی است که تمامی اين نظريات از ديدگاه مواضع و منافع مشخص طبقاتی 

ھای متعارض اجتماعی  ً علوم انسانی، ما دقيقا با منافع گروهۀپردازی ديگری در حوز شوند و لذا مانند ھر تئوری  می

کردن اھداف و مقاصد طبقاتی  پردازان آنھا، مايل به نھان ھا، نمايندگان و نظريه مواجھيم که البته در بسياری از نمونه

   .خود ھستند

تواند راھگشای  کند و ھمچنين می  تر آن کمک می  منطقی اين پديده به شناخت دقيق–يخی به ھر روی، بررسی تار

کوشند تا به  پردازان می آنچنان که برخی از نظريه- دستيابی به پاسخی برای اين مسألۀ مھم باشد که آيا کابوس فاشيسم 

 جھانی برای ھميشه خاتمه يافته است يا ممکن  در جنگ دوماپانج، ايتاليا و المانھای   با شکست دولت-ديگران بقبولانند

ھا باشيم؟ بنابراين، بررسی اجمالی اين پديده و درنگی  گيری فاشيست ًاست در زمانی ديگر، مجددا شاھد عروج و قدرت
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  .داری خالی از فايده نخواھد بود ھای سرمايه ويژه در شرايط بحران بر چگونگی پيدايش و اعتلای آن به

 با ًطبيعتا. پردازيم ھای فاشيستی در آن شرايط می له به شرايط اجتماعی خاص و چگونگی پيدايش دولتما در اين مقا

گيری  ھای نظری آنھا و نيز شرايط عروج و قدرت ھای فاشيستی، بنيان چنين رويکردی، ناگزير از بررسی جنبش

ھای فاشيستی را شکل  ھای اساسی نظريه شهھا و باورھا، ري ما بيان خواھيم کرد که کدامين ايده. فاشيسم خواھيم بود

» مردم«ھای خاصی از  ھا چگونه و در چه شرايطی مورد قبول توده اند و ھمچنين نشان خواھيم داد که اين نظريه داده

در . ھای فاشيستی برخاستند قرار گرفتند، پايگاه اجتماعی فاشيسم کجاست و کدام نيروھای اجتماعی به حمايت از جنبش

ھای جامعه را  ع کدام يک از بخشھای فاشيستی پديد آمدند و در نھايت مناف»دولت«واھيم ديد که چرا و چگونه ادامه خ

   .ِدر پايان نيز به بررسی امکان گسترش و عروج مجدد فاشيسم در اشکال نوين آن خواھيم پرداخت. مين نمودندأت

شناسان است؛  دانان و يا جامعه مندان علوم سياسی، تاريخِفاقد يک تعريف عام پذيرفته شده از سوی دانش» فاشيسم«واژۀ 

نظريه، ايدئولوژی، جنبش و نيز شکلی از حکمرانی : ھای متنوعی، مانند فاشيسم را، به عنوان اسم، برای ناميدن پديده

ی و البته ھای سياس به ھمين شيوه، اين واژه را ھمچون صفتی برای توصيف برخی رفتارھا و سازمان. اند به کار گرفته

ی که با اين واژه توصيف ئھا ھا، پديده که، در بسياری از نمونه نکتۀ جالب اين. کنند چونان يک دشنام سياسی استفاده می

بنابراين لازم است تا در ابتدای اين نوشتار، شرحی . ديگر دارند شوند، تمايزات آشکار و بسيار مھمی با يک يا ناميده می

   .ددربارۀ اين واژه بيان گرد

ی که به دور دستۀ ئاين واژه برای ناميدن تبری فلزی که به وسيلۀ چوبھا. مشتق شده است Fascis فاشيسم از واژۀ لاتين

در زمان امپراتوری روم، اين تبر، به عنوان نماد اختيار و قدرت حکمرانی به . رفت آن نوارپيچ شده بودند، به کار می

 نيز ١٩١٨پس از سال . نمود داری از قدرت از طريق وحدت را نيز القا میشد که البته مفھوم برخور کار گرفته می

ھای  اندک گروه اندک. ی در ايتاليا، اين علامت را به عنوان نشانۀ خويش برگزيدند و خود را فاشيست خواندندئھا گروه

ھا را  رک ميان اين گروهوجه مشت. ناميدند مشابه نيز در بسياری از کشورھا پديد آمدند که خود را به ھمين اسم می

ی افراطی؛ سرسپردگی به پيشوا، نقد عقلانيت؛ و ادعای ارائۀ راھی به جز ئگرا ملی: له خلاصه کردأتوان در چند مس می

   .داری کمونيسم و سرمايه

کنار آرای ھا در  ھای نازی اگرچه برخی از پژوھشگران بر تمايز نازيسم از فاشيسم تأکيد دارند اما در اين نوشتار ديدگاه

اين امر به معنای ناديده گرفتن . شود ای از فاشيسم و در کنار ھم بررسی می ھای ايتاليا، به عنوان گونه فاشيست

ِھای اين دو ديدگاه در مباحثی نظير نژادپرستی بيولوژيک و جايگاه و نقش دولت در جامعه و يا زھدباوری و  تفاوت
ھا  توانند در برابر شباھت اما چنان که شرح داده خواھد شد، اين تمايزات نمیی نيست، المانباور به مکتب حقوق تاريخی 

ھمچنين ما در اينجا تنھا بر روی مسائل مربوط به . ھای مشترک و عملکردھای يکسان، اساسی قلمداد گردند و ريشه

 نخواھيم جاپان و رجنتاينايا  نگریھال، گھای ديگر نظير اسپانيا، پرت شويم و به نمونه  متمرکز میالمانايتاليا و 

   .پرداخت

بايد » عقل«پردازان فاشيست  ھای فاشيستی تا حدودی پارادوکسيکال است؛ زيرا از منظر تئوری»نظريه«سخن گفتن از 

لذا : ھا غيرعقلانی و غريزی است ًجايگزين گردد چون به باور اينان اصولا رفتار توده» اراده و روحيه«با 

ھای جمعی  ھا بيھوده است و آنچه که اھميت دارد به کارگيری ھستۀ غيرعقلانی کنش ل تودهو کنترپردازی برای نظريه

له، فاشيسم نه ھمچون يک نظريه بلکه به أمطابق اين برداشت از مس. ھاست از طريق برانگيختن شور و احساسات توده

نظر از  اما صرف. کند اور گردد، تجلی می نوعی از ايمان و آموزۀ مذھبی که بايد به جای درک شدن، احساس و بۀمثاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ورزی بر پايۀ  توان و بايد اين درک از فاشيسم را که مبتنی بر سياست ھايشان، می تفسير متفکران فاشيست از ديدگاه

  .پردازی درنظر گرفت ھاست، به معنای نوعی از نظريه رفتار توده

چنين کندوکاوی به ھيچ وجه بر . اشيستی پرداخته خواھد شدھای ف ايده» فلسفی«ھای  در اين بخش به اجمال، به بنيان

توان اھداف  ھا فروکاھيد؛ نمی توان فاشيسم را به ايده شود؛ نمی ھا آغاز نمی فاشيسم از ايده: آليستی استوار نيست درکی ايده

ر نداشت، اما از سوی ھای فاشيستی و در برآمدن آن در نظ طبقاتی و منافع واقعی نيروھای اجتماعی را در پشت برنامه

: ھای فاشيستی بر آنھا استوار است، با اسلوب علمی منطبق نيست ھای تئوريکی که انديشه ديگر ھم ناديده گرفتن بنيان

ِوند؛ رابطۀ ديالکتيکی بايد شرايط اجتماعی و زمينۀ مادی خاصی که باورھای فاشيستی در آنھا ريشه دارند، بررسی ش
ھا به نيروی مادی بدل  واقعيت عينی برقرار است، در نظر گرفته شود؛ بايد ديد که چگونه اين ايدهھا و  که ميان اين ايده

   .شوند دھند و در تأثری متقابل، خود نيز دگرگون می شوند و چطور به نوبۀ خود جھان عينی را تغيير می می

ھای نظری مرتبط با  م قرن بيستم، بنيانھای پايانی دھۀ دو واقعيت اين است که پيش از ظھور احزاب فاشيستی در سال

ِنقد عقلانيت برآمده از . فاشيستی در نزد برخی از روشنفکران قرن نوزدھم پديد آمده بود» بينی جھان«عناصر سازندۀ 
عصر روشنگری و ستايش از امر غيرعقلانی و برداشت خاصی از امر غريزی، در نزد کسانی ھمچون نيچه و 

ستيزانه با ماترياليسم نھفته بود و به يک معنا  ھای فاشيستی نيز، ضديت عقل لبته در مرکز استدلالبرگسون نمايان بود و ا

ھای تصريح شده در انقلاب کبير فرانسه، در شکل خاص  ضد ارزش عليه روشنگری در شکل عام و فاشيسم جنبشی

را متفکرانی در تضاد با ماترياليسم تعريف برجستۀ فاشيسم تبديل شدند خود » روشنفکران«تمامی کسانی که به . بود

بينانه از  غايت خوش ھای به ناکامی عقلانيت در برآورده کردن کامل ارزيابی). ١٧-١٨: ١٣٩١نئوکلوس، (کردند  می

ی و در ئدر چنين فضا. ھای جدی در نزد بسياری از انديشمندان شد ھای عقل انسانی، موجب ايجاد سرخوردگی یئتوانا

باوری قرن ھجدھمی، پروژۀ نقد امر عقلانی  ھای مسلط ناشی از علم د پوزيتيويسم به عنوان يکی از گرايشچھارچوب نق

   .شکل گرفت» شور حياتی«و » امر غريزی«و جايگزينی آن با مفاھيمی چون 

ظرات ِساز بودن قھرمانان و حق رھبری نخبگان بر جامعه باور داشت و ن متفکری مانند توماس کارلايل به تاريخ

ِھا و رفتار جمعی مبتنی بر غريزه، بعدھا توسط فاشيست توده» روانشناسی«گوستاو لوبون دربارۀ  ھا برای انگيزش  ِ

شناسی، در کنار کشف بزرگ داروين دربارۀ تکامل انواع، به  ھای علم زيست پيشرفت. کار گرفته شد شان به ھواداران

ھا را دربارۀ نابرابری نژادی سامان  پردازی  فرانسوی، اولين تئوریدوگوبينوی. انجاميد» شناسی فلسفۀ زيست«ايجاد 

ِتوسع نظريۀ تکامل از حوزۀ طبيعت به سپھر اجتماع و قانون بقای اصلح ھربرت اسپنسر از مؤلفه. داد ّ َ ھای اساسی در  َ

   .ساختمان تئوريک انواع فاشيسم بودند

ھای ناسيوناليستی را نيز پديد  ھا و ايده ملت–ِ کنار خود، دولتداری، در گفته، انکشاف سرمايه نظر از موارد پيش صرف

تر  ھای بزرگ داری، غلبه بر جداسری عھد فئودالی را، دستکم در چھارچوب تکامل و گسترش مناسبات سرمايه. آورد

تلاش برای ِستيز بر سر الغای امتيازات موروثی اشراف از سوی بورژوازی نوپديد و . ساخت آور می ی، الزامئجغرافيا

ِدستيابی به برابری حقوقی با طبقۀ استثمارگر پيشين، برای گسترش و تعميق مناسبات توليدی جديد اھميتی اساسی 
عليه گيری آگاھی ملی و تأسيس دولت ملی ياری رساند و نقش مھمی در مبارزه  ناسيوناليسم در آغاز، به شکل. داشت

نوان ايدئولوژی بورژوازی، در برابر فئوداليسم نقشی مترقی داشت، اما در ناسيوناليسم که به ع. نظام فئودالی داشت

در زمان سلطۀ انحصارات و . دارانه، سويۀ ارتجاعی خود را نيز نمايان ساخت ادامۀ گسترش و تعميق مناسبات سرمايه

ھای  وزی در رقابت ميان گروهداری، ناسيوناليسم درکنار ميليتاريسم، به ابزاری برای پير ِدر مرحلۀ امپرياليستی سرمايه

داری بدون  سرمايه. ھا بدل شدند ھای ساير سرزمين ای برای تحت انقياد درآوردن خلق دار و نيز وسيله رقيب سرمايه
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ھای  ھا را در جنگ عظمت و شکوه ملی، قادر نبود تا شرايط روانی لازم برای بسيج توده» ِآرمان«اندازی از  چشم

   .تی، ايجاد نمايدطلبانۀ امپرياليس توسعه

نقد عقل مدرن و اخلاقيات مبتنی بر آن، از طريق جايگزين کردن آنھا با مفاھيمی مانند، غريزه، شھود، شور حياتی، 

. ناپذيرند که قوانينش آھنين و تخطی» طبيعتی«کند؛  ھای فاشيستی نمايان می را در ديدگاه» طبيعی«اھميت امر… اراده و

ھا فاقد عنصر عقلانيت است، پذيرش داروينيسم  ناپذير به اجتماع انسانی، که از منظر فاشيست فِتسری اين قوانين انعطا

فاشيسم طبيعت . خورد  با مقولات بيولوژيک پيوند میًکند و اين رھيافت به جامعۀ انسانی مستقيما اجتماعی را الزامی می

بخشد و در اين ميان انسان نيز  کند و به آن معنويت می پندارد، تقديس می ِو آنچه را که قوانين و وضعيت طبيعی امور می

ای زمين  ای نيست؛ چيزی بيش از قطعه انسان ھيچ چيز ويژه«به گفتۀ ھيملر . چيزی فراتر از جزئی از طبيعت نيست

بھا «: چنين است که از منظر ھيتلر نيز جسم و قدرت جسمانی اھميتی اساسی دارد). ١٢٧: ١٣٩١نئوکلوس، (» نيست

احترامی به  توجھی به شکل جسمانی و قدرت جسمانی انجاميد بلکه سرانجام به بی ن بيش از حد به دانش نه فقط به بیداد

ًشوند، ضرورتا به  کنند و حفظ می تصادفی نيست که اين عصر، که افراد بيمار در آن زاد و ولد می. کار جسمانی کشيد

زيرا کسی که قدرت و سلامتی . انجامد  می–ين بيماری ذھنینه تنھا بيماری جسمانی بلکه ھمچن-بيماری عمومی 

  )١٣٦ – ١٣٩١:١٣٥نئوکلوس، (» .تر قربانی بدقوارگی ذھن شده است شمارد، پيش جسمانی را خوار می

درک » طبيعی«از ديدگاه فاشيسم، نه به عنوان يک پديدۀ تاريخی بلکه ھمچون يک موجود » ملت«افزون بر اين، 

. »زن صفت«ھای ضعيف و  و ملت» مردوار«ھای نيرومند و  ملت: گويد ی از دو نوع ملت سخن میموسولين. شود می

تأکيد بر امر طبيعی در . دھد  و ايتاليا را در گروه اول و انگلستان و فرانسه را در زمرۀ دوم قرار میالمانھای  وی ملت

آميزند و از اين  به ھم می» خاک«و » خون«سازد و مفاھيمی چون  ، مسألۀ زمين را نيز برجسته می»ملت«موضوع 

ی از ئرا به عنوان جز» ملت«کنندگانش،  پاکسازی زمين و طبيعت از آلوده. شود راه وحدت ملت با سرزمينش مستدل می

 به اين معنا، ناتوراليسم و ناسيوناليسم در فاشيسم به يک. دھد کنندگانش نجات می طبيعت از شر نابودکنندگان و آلوده

 را آلوده سازد، -و در نتيجه طبيعت-امور را مختل کند يا ملت » طبيعی«خورند و ھرآنچه که وضعيت  يوند میديگر پ

» نقش طبيعی«کنند تا  ی که تلاش میئھا ماندگان ذھنی، دگرباشان جنسی و فمينيست افراد عليل، عقب: بايد نابود گردد

کنند  پاره می را از طريق تجزيۀ آن به طبقات پاره» ملت«ِيکر ھا که پ زنان را به عنوان مادر مخدوش کنند، سوسياليست

   .اند است، ھمگی سزاوار نابودی» سرزمين«کنندۀ  و انترناسيوناليسم که مخدوش

در اين تفسير ناتوراليستی از جھان و انسان، جنگ ھم به عنوان امری طبيعی که قانون بقای اصلح از طريق آن جاری 

کند و نه برای نتايج يا دلايل آغازش،  فاشيسم جنگ را به خاطر خود آن ستايش می: گردد شود، درک و تقديس می می

ھر کس در نظم و ترتيب جھان کندوکاو کرده باشد «ھيتلر باور دارد که . ی طبيعت استئبلکه به اين علت که جنگ پويا

چنين درکی از جنگ، ). ٣٨: ١٣٩١، نئوکلوس(» ھاست ترين طلبانۀ شايسته دھد که معنای آن در بقای جنگ تشخيص می

ديگر جز در «: گيرد ًآورد و متقابلا نيز از آن نيرو می ويژه در مکتب فوتوريسم پديد می ِشناسی خاص خود را به یئزيبا

: ١٣٩١نئوکلوس، (» توان شاھکار دانست جو نمی ھيچ اثری را بدون شخصيتی ستيزه. ی وجود نداردئمبارزه، زيبا

چنين ديدگاھی قادر . رود ترين شکل فعاليت سياسی به شمار می ھا جنگ يک ھنجار است و عالی ستاز نظر فاشي). ٣٩

ھا و حال و ھوای تجربيات  یئياپردازی پيرامون ماجراجوؤای را که در حال ر سربازان و جوانان سرخورده است تا کھنه

   .ھستند، به خود جلب کند» سنگر«
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ھای فلسفی فاشيسم بدانيم، ناسيوناليسم در عصر   ديدگاهۀستيزی را نطفۀ اولي به ترتيبی که ذکر آن گذشت، اگر عقل

ی المانِی و نازيسم ئِدر اينجا لازم است تا به تفاوتی ميان فاشيسم ايتاليا. دھد امپرياليسم، بنيان سياسی آن را تشکيل می

: دارند موسولينی و جنتيله اعلام می. ی، ملت استوره است که بايد توسط دولت ساخته شودئايتاليادر فاشيسم : اشاره گردد

ِدر اين ديدگاه واژگونه، دولت عامل انقلاب و سوژۀ . »شود ملت توسط دولت آفريده می] بلکه[آفريند  ملت دولت را نمی«
ی آزاد است که بخشی ئفرد تا جا«:  ملت و افرادتاريخ است؛ شخصيتی قائم به ذات و ھدفی در خود است؛ چيزی ورای

قائل شدن ). ۵٠ – ۵١، ١٩٣١نئوکلوس، (» ی آزاد است که بخشی از دولت استئشود و تنھا در جا از دولت شمرده می

ھای ايتاليا از آن رو بود که ايتاليا به علت ضعف مفرط  ای برای دولت در نزد فاشيست کننده چنين اھميت تعيين

ھای مختلف کشور، تا حوالی دھۀ شصت قرن نوزدھم موفق نشده بود تا به يک  اش و اشغال مداوم بخش بورژوازی

» ملت فرھنگی«ملت مدرن، به عنوان يک – پيش از تبديل شدن به يک دولتالمانکه  ملت تبديل شود، حال آن–دولت

شان، دولت نه ھدفی درخود،  یئان ايتالياخلاف ھمتايھا،  شد تا در نزد نازی ھمين تمايز موجب می. وجود خارجی داشت

چيزی به «: نويسد ھيتلر در اين زمينه می. ای برای دستيابی به ھدفی بالاتر يعنی برتری نژادی تلقی گردد بلکه وسيله

بالاترين ھدف زندگی انسان حفظ دولت … تواند به عنوان ھدفی در خود وجود داشته باشد عنوان اقتدار دولتی نمی

  )۵١ – ۵٢، ١٩٣١نئوکلوس، (» رسد به حکومت، بلکه حفظ انواع استنيست، چه 

» گرايانه طبيعت«ھا و تقليل ملت به يک جمعيت نژادی، ريشه در برداشت  درک بيولوژيک از ملت در نزد نازی

ً املارا تھديد کند، ک» ملت«تواند  ھا دربارۀ خطراتی که می ترکيبات واژگانی نازی: ھا از پديدۀ ملت داشت نازی

ھيتلر يھوديان . …و» زھر«، »انگل«، »مسموميت«، »ھای بيماری نشانه«: سازد ھای اين برداشت را نمايان می ريشه

واقعيت اين است . کنند کرد که در پيکر افراد ديگر زندگی می را به علت فاقد وطن بودنشان، ھمچون انگلی توصيف می

ی کمتر مشاھده ئکننده داشت، در فاشيسم ايتاليا  نازيسم نقشی تعيينِکه نژادپرستی بيولوژيک، به شکلی که در انديشۀ

 قوانين نژادی را به تصويب رساندند که بر طبق آنھا ١٩٣٨ھای ايتاليا در سال  اين درست است که فاشيست: شود می

جه شدند، اما اين ی در زمينۀ مالکيت بر اراضی بزرگ موائھا ازدواج بين نژادھا ممنوع بود و يھوديان نيز با محدويت

شد و حتی يھوديانی که  سربازان يھودی و کسانی که در جنبش فاشيستی شرکت کرده بودند نمی ھا شامل کھنه محدوديت

ھا  ھای تحت اشغال نازی ھای ايتاليا در سرزمين خانه ی خود را اثبات نمايند، مورد حمايت سفارتئتوانستند مليت ايتاليا می

  )١٣٩١:٦٥س، نئوکلو(گرفتند  قرار می

گرانی  خلاف تحليلھای فاشيسم و نازيسم از اھميت کمتری برخوردارند و  گفته اما، در مقايسه با شباھت دو تفاوت پيش

ھا در  یئًھا به تطھير فاشيسم در برابر نازيسم بپردازند، بايد اولا به رفتار نژادپرستانۀ ايتاليا اند از اين تفاوت که مايل

کنندۀ ملت، ناشی از  ھا در عين نقش تعريف ًد و ثانيا بر اين مسألۀ کليدی تأکيد نمود که نژادپرستی نازیفريقا اشاره کرا

ھای  دو مفھوم ملت و ناسيوناليسم در قلب ايدئولوژی. ھراسی نيز ھست که خود در ارتباط با ناسيوناليسم است بيگانه

ترين »طبيعی«ترين و  جز ناسيوناليسم در عريان سم، چيزی بهِفاشيستی قرار دارند و محتوای نژادپرستی بيولوژيک نازي

ی قرار ئھای ايتاليا ھای فاشيست ايتاليا نيز در مرکز آموزه» ورۀ ملتطاس«ًچھرۀ خويش نيست و دقيقا به ھمين نحو، 

   .دارد

د آمدند اما تنھا در داری به وجو ھای فاشيستی در تمام کشورھای سرمايه در بازۀ زمانی ميان دو جنگِ جھانی، جنبش 

اول ايتاليا که : ھا در دو کشور زودتر رخ داد تر، پيدايش اين جنبش به بيان دقيق.  به پيروزی رسيدندالمانايتاليا و 

ای مشابه فرانسه يا انگلستان  که در زمرۀ کشورھای پيروز نبرد بود، اما اين پيروزی دستاوردھای ارزنده رغم آن علی

 با شکست المان.  که بازندۀ اصلی جنگ بودالمانياورده بود و سپس به فاصلۀ زمانی اندکی، در را برايش به ارمغان ن
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ھای  اش نرسيده بود بلکه مناطقی را نيز از دست داده و ملزم به پرداخت غرامت در جنگ نه تنھا به اھداف امپرياليستی

ھای مشابه، در حوالی   جنبش- لند و انگلستاناشايد به استثنای ھ–داری  در ساير کشورھای سرمايه. کمرشکن شده بود

رغم اين حقيقت که  لند و انگلستان نيز علیادر ھ.  يعنی در زمان بروز بحران بزرگ جھانی، پديدار شدند١٩٣٠سال 

 نقش و وزن چندانی در عرصۀ سياسی ١٩٣٠ شکل گرفته بودند، اما تا اواسط دھۀ ١٩٢٣ھای فاشيستی در سال  گروه

  در اينجا بايد به اين پرسش نيز پاسخ داده شود که چرا فاشيسم تنھا در اين دو کشور به پيروزی رسيد؟شايد . نداشتند

ھای مردم تحميل  ، فشار شديدی را بر تودهالمانحاصل برای ايتاليای پيروز و عواقب شکست برای  ھای جنگِ بی ھزينه

ھا   خلاف ساير کشورھای پيروز نبرد، ھيأت حاکمه تحت فشار زيادی قرار گرفت؛ نارضايتیدر اين دو کشور،. کرد می

خلاف انگلستان و فرانسه امکان انتقال فشار به خارج و تشديد شد، اما مستعمرات اين دو کشور آن چنان اندک بود که 

دارانه برای طبقات  راه کسب سود و حفظ مناسبات توليدی سرمايهبنابراين تنھا . تأمين منابع از مستعمرات وجود نداشت

   .کشی از کارگران داخلی بود مسلط، تشديد بھره

انداز نوينی   و ايتاليا، چشمالمانھای نيرومند کارگری در  ًطبيعتا با پيروزی انقلاب بلشويکی در روسيه و وجود سنت

اين . قلاب کارگری و دگرگونی بنيادی در مناسبات توليدی موجودان: ھای کارگر و دھقان پديد آمده بود برای توده

 را به خود جذب کند، بلکه جمعيت کثيری از -دھقانان–ًانداز کاملا قادر بود نه تنھا طبقۀ کارگر و متحد طبيعی آن  چشم

» مکافاتی«تکين فاشيسم اما به گفتۀ کلارا ز. داری برانگيزاند طبقات متوسط را نيز به ھواداری از آلترناتيو ضدسرمايه

  )٣٩: ١٣٩٧ويپرمان، (که پرولتاريای اروپا، انقلاب بلشويکی روسيه را استمرار نبخشيد  بود در ازای آن

 ادامه دارد

  


